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  پيشگفتار ناشر
يك درس در يك  هاي دانشگاه پيام نور حسب مورد و با توجه به شرايط مختلف كتاب

و  ،، مـتن آزمايشـگاهي، فرادرسـي   كتـاب درسـي  صـورت   بـه  يا چند رشتة دانشـگاهي، 
  . دنشو درسي چاپ مي كمك

نيازهـاي  ي صاحب اثـر اسـت كـه براسـاس     مهاي عل ثمرة كوشش درسيكتاب 
، طراحـي   هـاي مصـوب تهيـه و پـس از داوري علمـي      درسي دانشـجويان و سرفصـل  

پـس از  . رسـد  به چـاپ مـي   ،آموزشي علمي و هاي در گروه آموزشي، و ويرايش علمي
 هايبـا دريافـت نــظر   ها و داوري علمي مجدد و  نظرخواهيبا چاپ ويرايش اول اثر، 

صـاحب اثـر در كتــاب تجديدنــظر     ،متناسب با پيشرفت علوم و فناوري و اصـلاحي
  . شود چاپ ميجديد  زباني و صوري با اعمال ويرايش كتاب ويرايش جديد كند و مي

 كمـك اسـتفاده از آن و  است كه دانشـجويان بـا    راهنمايي) م( متن آزمايشگاهي
  . دهند آزمايشگاهي را انجام مي و كارهاي عملي ،استاد

 ـ بـه منظـور غنـي   ) ك( درسي كمكو ) ف( هاي فرادرسي كتاب ر كـردن منـابع   ت
دانشـگاه   وبگـاه ند و يـا در  شـو  و بر روي لوح فشرده تكثير مـي درسي دانشگاهي تهيه 

  . گيرند قرارمي
  

 محتوا    و تجهيزات آموزشي وليدمديريت ت
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  پيشگفتار
و يى از سـو  هـا  آزادي بشرى معماى تعـارض حقـوق و  وجود آمدن جامعه  زمان با به هم
در حقيقت حقوق . شود از سوى ديگر پديدار مى ها آزادي تعارض و حفظ حقوق و حل

 هاى اجتماعى در جهت جمع و حل عادلانه تعـارض حقـوق و   توان يكى از جلوه مى را
 شدههاى مختلف علم حقوق تأسيس  گفته رشته براى حل معماى پيش. دانست ها آزادي
اساسـاً   در حقوق جزاى عمـومى . است» حقوق جزاى عمومى«يكى از اين علوم ، است

  :اند از كه عبارت، سه معما و مسئله مواجه هستيم با
  گردد؟ جرم چيست و چگونه محقق مى. 1
 ى اعمـال ارتكـابى خـود از   گو پاسخمسئوليت كيفرى چيست و چه كسى بايد . 2

  جهت جزايى باشد؟
 ول چيسـت و شـيوه تعيـين آن چگونـه    سـئ در برابر مجـرم م واكنش اجتماعى . 3

  است؟
 تـلاش ، هـاى فقهـى   گيرى از منابع اصـيل اسـلامى و آمـوزه    در اين نوشته با بهره

حقـوق   ي حال مطالـب بـه شـيوه    ايم درعين كار برده خويش را در حل معماهاى فوق به
 ـ    جديد ب حقـوق  نگاشته شده است يعنى محتواى حقوق جزاى عمـومى اسـلام بـا قال
بـراى   ،تـا بـا توجـه بـه نيازهـاى روز     . عمومى مدرن و كلاسيك بيان شده است جزاى
محترم كاربرد بيشترى داشته باشد بنـابراين افـزون بـر تحليـل مطالـب بـا        پژوهان دانش

مصاديق عينى و عملى آن با استناد به قوانين جمهورى اسلامى ، اسلامى استفاده از منابع
گرفته اسـت و چـون هـدف از نگـارش ايـن اثـر اسـتفاده از آن        توجه قرار  ايران مورد

 يازده



 

  .دو واحدى است از بيان تفصيلى مطالب پرهيز شده است عنوان منبع درس به
مطالب اين اثر در چهـار فصـل ارائـه شـده     ، ى فوقها سؤال با توجه به اهداف و

  .است
 قـوق شناسى و تعريف و مبانى و منابع و فايده و اهـداف ح  در فصل نخست واژه

  .جزاى عمومى اسلام تبيين شده است
 و ملاك جرم بـودن عمـل و اصـل    جرائمجرم و اركان آن و انواع ، در فصل دوم

 ـ  ي قانونى بودن جـرم و نتـايج آن و قاعـده    ماسـبق نشـدن قـوانين كيفـرى و      هعطـف ب
كننده جرم و مراحل مختلف مسـير مجرمانـه و احكـام آن از     و علل توجيه استثنائات آن

جرم عقيم و محال و كامل مورد بحث قـرار  ، شروع به جرم، مقدماتى اعمال، دقبيل قص
  .گرفته است

 در فصل سوم مسئوليت كيفرى و اركان آن و علل رافع مسئوليت كيفرى از قبيل؛
 مورد بحث قرار گرفتـه و ميـزان دخالـت و    ...بيهوشى و، خواب، مستى، جنون، كودكى

 يك در تحقق جرم و مسئوليت هـر يـك بيـان   شر، سبب، معاون، نقش هر يك از مباشر
  .گرديده است

واكنش در مقابل جرم و مجرم و مبـانى و   ي در فصل چهارم نيز مجازات و شيوه
بندى آن و اصول حاكم بر آن در حقوق اسـلام تحليـل    مشروعيت مجازات و طبقه منشأ
 سـقوط  است و در نهايت اعمال قاعده تخفيف و تشديد در تعيين مجازات و علل شده

  .ايم مجازات را در حقوق اسلام مورد بحث قرار داده
  
  

 دوازده



  

  

  فصل اول

  

  

  كليات حقوق جزاى عمومى اسلام

  

  

، فايـده ، بيـان موضـوع  ، هدف از ارائه مباحث اين فصل تعريف حقوق جـزاى عمـومى  
هاى مربوطـه   و منابع حقوق جزاى عمومى اسلام است كه در مبحث نخست واژه هدف

عمومى اسلام بيان شده است و در مبحث دوم موضوع و فايـده   تعريف حقوق جزاى و
 توضيح داده شده است و در مبحث سوم نيز منابع حقوق جزاى عمومى اسلام مورد آن

  :اند از ى اين فصل عبارتها سؤال برخى از. بحث قرار گرفته است
  مفهوم اصطلاحى حق در حقوق جزاى عمومى اسلام چيست؟. 1
  چه فرموده است؟) ع(ق و تكليف يعنى چه و در اين باره على مراد از ملازمه ح. 2
  معناى واژه عمومى در حقوق جزاى عمومى چيست؟. 3
  تعريف حقوق جزاى عمومى اسلام را در يك عبارت مختصر بنويسيد؟. 4
  موضوع حقوق جزاى عمومى اسلام چيست؟. 5
  باشد؟ هدف نمى چرا قوانين اسلامى بى. 6
  دانند؟ چه مصالحى مى تأمينجزاى عمومى اسلامى را فقهاء فايده حقوق . 7
 چرا در مواردى كه عمل ارتكابى مخل نظم عمومى نيست در حقوق اسلامى ممكـن . 8

  است جرم تلقى شود؟
  نقش امر به معروف و نهى از منكر در پيشگيرى از جرم چگونه است؟. 9

  چرا توبه در اسلام از علل سقوط مجازات است؟. 10
  م به فايده اجتماعى كيفر توجه دارد؟ چرا؟آيا اسلا. 11
  باشد؟ منظور از عدالت كه يكى از اهداف حقوق جزاى اسلامى است چه مى. 12
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 منبـع عنـوان   بـه توانـد   آور باشد در چه صورتى مى آور و گمان اگر منبع و دليلى ظن. 13
  حقوق اسلامى باشد؟

  م چندتاست نام ببريد؟از نظر مشهور فقهاء اماميه منابع حقوق جزاى اسلا. 14
  انواع سنت را نام ببريد؟. 15
 قرآن باشد چگونه بـين آن دو جمـع   ي آيه اگر روايت معتبر مخالف عموم يا اطلاق. 16

  شود؟ مى
  تواند منبع حكم جزايى قرار گيرد؟ ظنى باشد از نظر اماميه مى، اگر درك عقل. 17
  د؟تواند دليل حكم شرعى قرار گير چه نوع قياسى مى. 18
  ى مردود از نظر حقوق اسلامى را نام ببريد؟ها قياس. 19
  تواند حكم الهى را درك كند؟ عقل از چه راهى مى. 20
  

  شناسى و تعريف واژه: مبحث اول

  مفهوم حق. گفتار اول
متعـددى   اى عربى و جمع حق است و در لغت معـانى  حقوق واژه: مفهوم لغوى) الف

حـق  معمولاً  1.له به معنى موافقت و مطابقت استكه از آن جم، براى آن ذكر شده است
صـحيح واقـع    موازينبراساس  گردد و باطل چيزى است كه در مقابل باطل استعمال مى

واقعيـت   زيـرا برخـى از امـور   ، رابطه بين حقيقت و واقعيت اعم من وجه اسـت . نشود
ور حـق  ام ـ مانند حكومت غاصب اسرائيل و برخى از، دارند ولى مطابق حقيقت نيستند

  . اند اند و برخى از امور هم حقند و هم واقع شده هستند ولى واقعيت پيدا نكرده
 همه معانى حق در لغـت بـه ثبـوت و وجـوب    : اند اى نيز در معنى حق گفته عده

  .توان گفت ثبوت معنى مشترك بين معانى متعدد حق است بنابراين مى. 2گردد برمى
 3.اند ا به توانايى و سلطنت تعبير كردهبرخى از فقها حق ر: مفهوم اصطلاحى) ب

بردارى از مورد حق و يـا تـرك    در حقيقت صاحب حق قدرت و توانايى تصرف و بهره

                                                                                                                   
المنظـور، لسـان العـرب ج سـوم، چـاپ اول، بيـروت،        و ابن 125اصفهانى، مفردات راغب، ذيل ماده حق ص  .1

 .256م، ص  1988داراحياء التراث العربى، 
 .419 محمد سلام مدكور، المدخل للفقه الاسلامى، ص .2
 .214هجرى قمرى، ص  1375اطلاعات، چ دوم،   مطبعةالخيارات، تبريز،  كتاب انصارى، مكاسب  رتضىم  شيخ. 3
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  1.اند برخى نيز آن را به مرتبه ضعيفى از ملك تعبير كرده. دارد آن را
 توانايى خاصى است كه براى كسى نسبت به چيزى، اسلامى بنابراين حق در حقوق

  2.اى ببرد تواند در آن چيز تصرف نموده و بهره و به مقتضاى آن توانايى مىاعتبار شده 
 تواند كارى را انجـام  صاحب آن مى، بنابراين به مقتضاى حق اعتبار شده است كه

 توانـايى و ، عنوان مثال حـق قصـاص   به. ارى نمايددتواند از انجام عملى خود دهد و مى
 تواننـد قاتـل را   آنان مى، كند كه به استناد آن مىقدرت اولياء دم نسبت به قاتل را اثبات 

حـق ديـه و قـذف     ي اين تعبير درباره. اعدام كنند يا حق قصاص خويش را اسقاط كنند
  .صادق است نيز ...و

  :شود اند كه به اهم آنها اشاره مى نيز براى حقوق معانى را ذكر كرده دانان حقوق
 از اين جهـت كـه در  ، اشخاص حقوق عبارت است از مجموع مقرراتى كه بر. 1

  .كند جامعه هستند حكومت مى
كـه جمـع آن حقـوق     ...وحق شـغل  ، حقوق جمع حق است مانند حق آزادى. 2

  .شود مى بشر
 يعنى دانشـى كـه بـه تحليـل    ، گاهى مقصود از واژه حقوق علمى خاص است. 3

 تـرين  عشـاي ، حقـوق مـدنى  ، مانند حقوق جزا. پردازد سير تحول آن مى قواعد حقوقى و
  3.به همين معنى است، موارد استعمال حقوق

 البته بايد توجه داشت كه هر حقى همواره با تكليفى قرين است و حق و تكليف
 كه وقتى معنى بدين .يعنى هر حقى پيوسته با تكليفى همراه است. زاد هستند مانند دو هم

ايـد حـق   شناسيم خود صاحب حـق و كسـانى كـه ب    حقى را براى كسى به رسميت مى
  .آنها اعمال شود تكاليفى دارند ي درباره

اش  عهـده  شود مگر آنكه به كسى صاحب حق نمى«: فرموده  باره امام على در اين
بنـابراين   4».تكليفى هم هست و بر عهده كسى حقى نيست مگر آنكه به نفع او هـم هسـت  

                                                                                                                   
كاظم يزدى بر مكاسب، كتاب الخيارات، بيروت، لبنان، انتشـارات دارالمصـطفى ص داراحيـاء    محمدحاشيه سيد. 1

 .367ص  2م، جلد  2002التراث، 
  279 ابوالقاسم گرجى، مقالات حقوقى، جلد اول، ص. 2
 .241-217، ص 1368محمد جعفر لنگرودى، ترمينولوژى حقوق، چاپ چهارم، تهران، گنج دانش، . 3
الحـق اوسـع الاشـياء «. 88، ص 209، باب 11البلاغه، ج  عزالدين عبدالحميد ابن ابى الحديد المدائن، شرح نهج. 4

د ان لـايجرى لـه و لـا عليـه لكـان لايجرى لاحد عليه الاجرى عليه الـاجرى لـه و لوكـان لاحـ....فى التواصف
 .681ص  207الاسلام، خطبه  البلاغه، شرح و ترجمه فيض به نهج. ك.و ر» سبحانه  ذالك خالصا للهّ
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  1.حق و تكليف با يكديگر تلازم دارند
 قواعدى است كـه حقـوق و تكليـف   ، اسلام حقوق جزاى عمومى: توان گفت مى

  .كند كلى جزايى را بيان مى
 آنـان ، در عـين حـال  . قصاص حقى براى اوليـاءدم اسـت  ، گونه كه گذشت همان

مانند اين كه آنـان وظيفـه دارنـد از    . تكليفى نيز در نحوه اثبات و شيوه اجراى آن دارند
قـانونى حـق قصـاص را    هـاى   شرعى و قانونى قصاص را ثابت كننـد و از شـيوه   طرق

  .نمايند استيفاء
  

  مفهوم جزا. گفتار دوم
. شـود  در پاداش كارهاى خير و هم در پاداش كارهاى شروزشـت اسـتعمال مـى   » جزاء«

گاهى در معانى گوناگون ديگرى از قبيل اداء و قضاء چيزى از طرف كسى  علاوه جزا به
                                                                                                                   

رفته است كه حدود ده درصد آن به مفهـوم حقـوقى حـق مربـوط      كار بهمورد كلمه حق  247 در قرآن كريم دقيقاً. 1
واقـع   مطابقيكى از معانى حق در قرآن اعتقاد . رى از آن اراده شده استشود و در بسيارى از موارد، معانى ديگ مى

است يعنى اعتقاداتى كه افراد دارند برخى حق و مطابق با واقع است و برخى از اعتقادها نيـز باطـل اسـت و بـا     
 ـ اعتقادى كه براى گاو و آتش و آب و نظاير آن مرتبه. واقعيت تطابق ندارد ا اعتقـادى  اى از الوهيت قابل است ي

به وجود خداى يگانه است  قائلكند، يك نوع اعتقاد است و در مقابل، اعتقادى هم كه  كه اصلاً خدا را انكار مى
فذا لكُـمُ اللـّهُ رَبَكُـم اَلْحـقُّ «. از نظر قرآن تنها اعتقاد به خداى يگانه مطابق با واقع و حق است. اعتقاد ديگر است

 32/نسيو» فَماذا بعد الحقِ الاالضلال
معناى اول، اعتقاد مطـابق  . معناى خود واقعيت است به] در قرآن[معناى ديگرى كه مشابه معناى اول است حق 

گيـرد، اطـلاق حـق     با واقع بود، در اين اصطلاح به خود آن واقعيت خارجى از آن جهت كه اعتقاد به آن تعلق مى
و اتل عليهم «و  108/يونس» س قدجاءكم الحق من ربكـميا ايهاالنا«و  81/اسراء» جاءالحق و زهق الباطل«. شود مى

 27/مائده» ...بنأ ابنى آدم بالحق
اعتقـاد امـرى اسـت    . كنـد  كلام با اعتقاد فرق مى. سخن و كلام مطابق با واقع است] در قرآن[معناى سوم حق 

 ـ . مربوط به دل، ولى كلام از سنخ لفظ و مربوط به زبان است ى بـه آن اعتقـاد   ممكن است كسى سخن بگويـد، ول
  .بدان جهت است كه اعتقاد و كلام از دو مقوله مختلف هستند نداشته باشد؛ اين

 .واقع و لحاظ واقع وجود دارد قدر مشترك و وجه تشابه اين سه معنا اين است كه در همه آنها يك نوع مطابقت با
. ت با واقع در آن مطـرح نيسـت  معناى چهارم حق در قرآن با سه معناى قبلى متفاوت است و واقعيت و مطابق

. گردد از شخص حكيمى صادر شود كه داراى هدفى شايسته باشد حق اطلاق مى كارى كه براساس اين اصطلاح، به
مومنـون   ي سوره 115 ي به آيه. شود ى كه داراى چنين هدفى نباشد، لهو، عبث، لغو، باطل گفته مىكار بهدر مقابل، 

 .رعد مراجعه نماييد 17انبيا و  ي سوره 16 ي و آيه
روند، اما يك سلسله معانى ديگرى نيز براى حق وجود دارد كه  كار مى مفاهيم فوق در رابطه با امور تكوينى به

منظـور ايـن اسـت كـه      ، نه...و» حق بشر«، »حق حيات«در تعبيرهايى نظير . مربوط به امور اعتبارى و ارزشى است
. ست كه اعتقادى مطابق باواقع است و نه خود واقع ثابـت منظـور اسـت   سخنى مطابق باواقع است و نه مراد اين ا

يـا   گوييم پدر بر فرزند يا فرزند بر پدر حـق دارد  گوييم كسى حق فسخ يا حق خيار دارد و يا مى وقتى در معامله مى
مـوارد   در ايـن . ستگوييم خدا برانسان حق دارد، در تمامى اين تعبيرها نيز معنايى غيراز آن معانى مذكور مدنظر ا مى

شخص  كنيم و در مقابل هم نظر به يك امر وضعى، جعلى و اعتبارى است كه طى آن حقى را براى كسى ثابت مى
به همـين دليـل در تمـامى مـواردى كـه حـق را در مـورد امـور         . شود ديگرى است كه اين حق عليه او اعتبار مى

با تكليف است، يعنى به همراه جعل و اثبات حقى براى يـك  بريم، حق ملازم  كار مى ها به اجتماعى و روابط انسان
محمدتقى مصباح يـزدى، نظريـه حقـوق اسـلام، قـم، انتشـارات       . شود نفر، تكليفى نيز براى فرد ديگرى اثبات مى
 .80-20، با تلخيص از ص 1380مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى، 
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  .ودر مى كار به نيازى و به معناى كافى بودن معناى بى و به
 ي دربـاره گردد نظير آنچه در روايـت   مال مىعها است اما اينكه جزا در پاداش نيكى

  1)دهم روزه مال من است و من پاداش آن را مى: (نقل شده است روزه
 است مانند آنچـه در قـرآن آمـده    جرائممعناى مجازات در پاسخ  هو اينكه جزاء ب

 :ديگرى چنين بيان شده اسـت  ي يهآ در و) مجازاتى مثل آن است، مجازات گناه( :است
 مجازات كسى كه پيمانه در كيسه او يافت شود چيست؟ برادران يوسف پاسـخ دادنـد؛  (

  2)مجازات او خود اوست
تـوان   پـس مـى  . بنابراين يكى از معانى جزاء واكنش در مقابل جرم ومجرم اسـت 

مجـازات   امكان تحميل ي دربارهكه حقوق جزاى عمومى اسلام يعنى قواعدى كه  گفت
  .كند مجرمين بحث مى بر

  
  معناى عمومى. گفتار سوم
 علم حقوق براى سهولت مطالعات تقسيمات مختلفى ارائه شده است كه يكى امروزه در

 در حقوق. ها تقسيم حقوق به حقوق عمومى و حقوق خصوصى است بندى از اين طبقه
 يـك معاملـه طـرفين   كـه در   طرفين حق يا واقعيت حقوقى افرادند؛ مانند اين، خصوصى

 واقعه حقـوقى  باشند ولى در حقوق عمومى يكى از افراد عقد دو فرد از افراد جامعه مى
 مانند كليه شعب حقوق جزا كه يكى از طرفين قضـيه دولـت و  ، دولت وحاكميت است

يعنى در حقوق جزاى اختصاصى يا آيـين دادرسـى كيفـرى يـا حقـوق      . حكومت است
ه قوانين جزايى را تصويب و توسط قـدرت ناشـى از   اين دولت است ك، عمومى جزاى

  .كند را اجرا مى ها مجازات حاكميت
 شود كـه منظـور از واژه عمـومى در    با اين توضيح مختصر اين پرسش مطرح مى

 گـر اصـلى در ايـن    كه مداخله حقوق جزاى عمومى اسلام چيست؟ آيا عمومى يعنى اين
  رشته دولت است يا عمومى معناى ديگرى دارد؟

ى باشد كه در بالا به آن اشاره شـد پـس بايـد از ايـن جهـت      ياگر عمومى به معنا
اى از  بين حقوق جزاى عمـومى و اختصاصـى و آيـين رسـيدگى كيفـرى و پـاره       فرقى

                                                                                                                   
  279و  278، ص 2منظور، لسان العرب، جلد  ابن. 1
 فماجزائـه ان كنـتم كـاذبين قـالوا جـزاؤه مـن و جـدفى رحلـه فهـو جـزاوه --و  42/جزاء سيئه، سيئه مثلها شورى. 2

 75/يوسف
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كه چنين  درحالى. وجود نداشته باشد ؛حقوق ادارى، ديگر مانند حقوق اساسى هاى رشته
 و  م مفهـوم حقـوق جـزاى عمـومى    در اينجا براى روشن شدن مطلـب نـاگزيري  . نيست

  . توضيح دهيم اختصاصى را
  

  حقوق جزاى اختصاصى اسلام) الف
 در كتـاب  مثلاًگاهى در كتب فقهى جرم خاصى مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است 

طور دقيق بيـان شـده و سـپس مجـازات هـر يـك از        حدود و در ابتداى آن معنى زنا به
 شود كه در اينجا فقط جرم خاصى بـا تمـام   ملاحظه مى. جداگانه بيان شده است، موارد

گيرد و مطالب مطـرح شـده در آن قابـل تسـرى بـه       يش مورد بررسى قرار مىها ويژگي
پس حقوق جزاى اختصاصى اسـلام عبـارت   . باشد از قبيل محاربه و قذف نمى جرائمى
ى كـه  اركان جرم و انواع مجازات جـرم خاص ـ ، عناصر، شرايطتجزيه و تحليل  است از
  .ديگر قابل تسرى نيست جرائمعنوان شده در آن به  مطالب

  

  حقوق جزاى عمومى اسلام) ب
اگرچـه  . برخى از مطالب عنوان شده در كتب فقهى اختصاص بـه جـرم خاصـى نـدارد    

انـد ولـى در    داده فقها اين بوده قواعد عام را در هر جرمى مـورد بحـث قـرار مـى     شيوه
اكراه عناوينى نيستند كه فقط اختصـاص  ، جنون، ودكىعناوين مطروحه مانند ك حال عين

ى هسـتند كـه در همـه    خاصى داشته باشند بلكه اين عناوين قواعد و اصول عام به جرم
 جـرائم كه كودكى در همه  مانند اين. ى اسلامى سريان و جريان داردها مجازات م وئجرا

  .باشد از علل رافع مسئوليت كيفرى مى) حدود و تعزيرات، قصاص(
 معنـى  بدين. باشد دخالت دولت نمى معناى دخالت يا عدم بنابراين كلمه عمومى به

 جـرائم است كه در حقوق جزاى عمومى اسلام از قواعد و اصول عمومى حاكم بر كليه 
طـور خـاص    شود و در حقوق جزاى اختصاصى هر جرمـى بـه   گفتگو مى ها مجازات و

  .گيرد تحليل قرار مى مورد
  

  يف حقوق جزاى عمومى اسلامتعر. گفتار چهارم
روشن است كه شيوه فقها در نگارش كتب فقهـى مبنـى بـر تقسـيم مطالـب بـه شـيوه        

بلكه آنان حقوق جزاى عمومى و حقوق جزاى اختصاصى اسلام را . نبوده است امروزى
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. انـد  داده در كتب فقهـى مـورد بحـث قـرار     ها بخش تفكيك و تعريف هر يك از بدون
اند يا كلياتى را قبل از ورود بـه مباحـث    قواعد فقهى بحث كرده ي درباره فقها برخى از

جا نيز  در همان .كه برخى از آنها به حقوق جزاى عمومى مربوط است 1.اند آورده اصلى
عامـه   شـرايط شود ولى بـا توجـه بـه     از حقوق جزاى عمومى اسلام يافت نمى تعريفى

حقـوق جـزاى عمـومى     ي دربـاره توان تعريف زير را  قواعد عمومى فقهى مى تكليف و
  :نمود اسلام ارائه

 تـوان آن را  توجه به آنچه پيرامون واژگان حقوق جزاى عمومى اسلام بيان شد مـى  با
باب جـرم   قواعد و مقررات عام كيفرى در، حقوق جزاى عمومى اسلام«: چنين تعريف كرد

  ».باشد مى ...و، تعليق، و مسئوليت جزايى و مجازات و علل سقوط مجازات نظير توبه
  

  موضوع و فايده حقوق جزاى عمومى اسلام. مبحث دوم

  موضوع حقوق جزاى عمومى اسلام. اولگفتار 
كند و موضوع علم عبارت است از چيـزى   هر علمى پيرامون موضوع خاصى گفتگو مى

ماننـد فلسـفه كـه    . شـود  احكام و عوارض ذاتـى آن بحـث مـى    ي دربارهدر آن علم  كه
  .نمايد ست و فيلسوف از احكام و عوارض وجود بحث مىوجود ا موضوع آن

 موضوع حقوق جزاى عمومى اسلام قواعـد  ؛توان گفت با اين توضيح مختصر مى
يعنى يگانه موضوع اين علـم جـرم اسـت و در ايـن علـم      . است) اثباتا و نفيا(عام جرم 

ن نظيـر  و امـور متفـرع بـر آ    مسـائل تحقق جـرم و   اركان عمومى تحقق يا عدم ي درباره
كـه كليـه ايـن امـور از     . گردد بحث مى ...ومجازات و تشديد و تخفيف آن  ليت يائومس

  .جزاى عمومى هستند حقوق مسائل
  

  فايده و هدف حقوق جزاى عمومى اسلام. گفتار دوم
 طـور  طور عام و هدف حقوق جزاى عمومى اسـلام بـه   بحث از فايده و هدف حقوق به

 پژوهـان  در عين حال جهت آشنايى دانـش . است خاص از سلسله مباحث فلسفه حقوق
  .شود گرامى به اهداف مهم آن اشاره مى

. گيـرد  از آنجايى كه مقررات و قوانين اسلامى از يك منشأ حكيمانـه نشـأت مـى   
                                                                                                                   

 . عنوان مقدمات حدود بيان شده است الشيعه تحت مانند آنچه در كتاب وسايل. 1
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. منشأ قوانين جزايى اسلام حكمت بالغه الهـى اسـت  . هدف و فايده نخواهد بود بى يقيناً
 هـاى اجتمـاعى و بـراى    اراده اكثريـت يـا ضـرورت   ، كه خواستگاه قوانين عرفى درحالى

 به عبارت ديگر در حقيقت قانون را جامعـه . بخشى به امور جارى اجتماعى است سامان
 ايـن قـانون  ، قانون ساخته دست جامعه است ولى در شـريعت اسـلام  . آورد وجود مى به

 معـه پس قانون الهى اسـت كـه جا  . است كه براى ايجاد جامعه اسلامى وضع شده است
 در حقيقت قانون بـراى هـدايت و تعـالى و تكامـل فـرد و     . آورد وجود مى اسلامى را به

  شود؛ جامعه است با اين مقدمه روشن مى
  .شود ى خلاصه نمىي؛ هدف و فايده حقوق جزاى اسلام فقط در امور دنيااولاً
؛ هدف و فايده از آن تنها دفاع از نظم اجتمـاعى نيسـت بلكـه ممكـن اسـت      ثانياً

جامعه تلقى نگردد ولى در عين حال از ديدگاه حقوق اسـلامى جـرم و قابـل    ضد لىعم
  .باشد مجازات

  .اند مصالح پنجگانه ذيل دانسته تأمينفايده حقوق جزاى اسلام را  برخى از فقها
  مصلحت يا دفاع از دين. 1
  مصلحت يا دفاع از نفس. 2
  مصلحت يا دفاع از عقل. 3
  مصلحت يا دفاع از ناموس. 4
  1مال مصلحت يا دفاع از. 5

 تـأمين ، توان گفت كه فايده حقوق جزاى عمـومى اسـلام   بندى مى بنابراين تقسيم
مصالح فردى و اجتماعى و دنيوى و اخروى اسـت و از طريـق جـرم شـناختن اعمـال      

در عـين حـال در يـك بيـان     . سعادت ابدى است تأمينصدد مصالح و اخلاق در منافى
و فايده حقوق جزاى عمومى اسلام را يكى از امور ذيـل   توان هدف جامع مى مختصر و
  :اند از عبارت دانست كه

  
  سعادت دنيا و آخرت انسان تأمين) الف

فعل يا ترك فعلى جرم و گناه است كه از سوى شارع به آن نهى ، در نظام جزايى اسلام
ومى بـراى حفـظ مصـالح عم ـ    ها مجازات در اين نظام اگرچه. امرى تعلق گرفته باشد يا

                                                                                                                   
 ، ص اول، كتاب حدود41محمدحسن نجفى، جواهرالكلام، ج . 1



 9كليات حقوق جزاي عمومي اسلام      

 

شده است ولى در عين حال هدف اصلى از وضع جرم و اجراى مجـازات حفـظ    وضع
سـعادت دنيـايى و ابـدى    كننـده   تـأمين اسلامى است كه رعايـت امـور اخلاقـى     اخلاق

  .انسان است كه اين امر در قوانين عرفى به فراموشى سپرده شده است )اخروى(
 نباشـد مگـر اينكـه يكـى از     در قوانين عرفى ممكن است زنا جرم، مثالعنوان  به

جـرم بـودن زنـا در ايـن صـورت بـه علـت        ( طرفين رضايت به اين عمل نداشته باشند
طور كلى جـرم شـناخته    اما در نظام جزايى اسلام زنا به )در امنيت عمومى است اختلال

  .صورت گرفته باشد، حتى اگر با رضايت زن و مرد. است شده
وارد شـبيه آن ايـن اسـت كـه برخـى از      علت جرم بودن عمل در موارد فوق و م

به بيان حقوقى بين ارتكاب اين اعمـال  . آثار مخرب در سعادت ابدى انسان دارد جرائم
تـوان گفـت    به تعبير ديگر مـى . سعادت اخروى انسان رابطه عليت وجود دارد و تضييع

 يعنـى آنچـه  . و شقاوت و مجازات اخروى رابطه عينيت وجود دارد جرائم بين برخى از
. آياتى از قرآن مؤيد اين مدعاسـت . تجسم عمل آنهاست، بدكاران است در آخرت كيفر
  .شود آيات اشاره مى كه به برخى از
كه هر شخصى هر كار نيكـو كـرده همـه را پـيش خـود        روزى«: فرمايد قرآن مى

، مسـافتى دور  يابد و آنچه بد كرده و آرزو كند ايكاش ميان او و عمل بدش به مى حاضر
 ترساند كه او در حق بندگان بسى مهربـان  خداوند شما را از عقاب خود مى! بودى يجدا

آن روز كتاب اعمال نيك و بد خلق را پـيش نهنـد و   ( :درآيه ديگرى آمده است 1»ستا
عمل آنهاست ترسان و هراسـان بينـى درحـالى كـه خـود       ي از آنچه در نامه مجرمان را

يى كه اعمال كوچك و بـزرگ مـا را سـرمو   ! تاين چگونه كتابى اس گويند اى واى برما
همه را احصاء كـرده اسـت و در آن كتـاب همـه اعمـال خـود را        فرونگذاشته جز آنكه

  .2)كس ستم نخواهد كرد بيابند و خدا به هيچ حاضر بينند وجزاى آن را
در آن روز قيامت مردم از قبرهـا پراكنـده بيـرون    :(ديگرى آمده است  ي آيه و در

اى كـار نيـك كـرده     پس هر كس به قدر ذره. ش نيك بد اعمال خود را ببينندپادا آيند تا
زشتى مرتكب شده باشد به كيفـرش   اى كار خواهد ديد و هركس به قدر ذره را باشد آن

                                                                                                                   
 اَنّ بَيَنها وَ بَيْنَه امََداً  لَوْ  تَجِدْ كُلُ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَراً وَ ما عَمِلِتْ مِنْ سُؤءٍ تَوَدُّ  يَوْمَ  - 30/ آل عمران . 1

 رؤف بالعباد  نفسه واللهّ  و يحذركم اللهّ بعيداً 
 ةكتاب لايغادر صغيرهذا ال نا مالويلتاو وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين ممافيه و يقولون ي – 49 -كهف . 2

 يظلم ربك احداوجدوا ما عملوا حاضرا ولاو لاكبيرة الا احصيها و 
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  .1)رسيد خواهد
اعمـال  ، شوند تا در نمايشـگاه اعمـال   در روز قيامت مردم گروه گروه محشور مى

اعم از نعـيم بهشـتى و عـذاب    ، رسد ى در آن جهان مىارائه شود و هر آنچه به آدم آنها
  .همه چيزهايى است كه آدمى خودش آماده و حاضر ساخته است، دوزخى

 نعيم و عذاب آنجا همين اعمـال نيـك و بـد   . تجسم عمل است، مجازات آخرت
عبـارت ديگـر اعمـال مـا      بـه ، كنـد  است كه وقتى پرده كنار رود تجسم و تمثل پيدا مـى 

 صـورت  بهدارد كه فانى و موقت است و آن همان است كه در اين جهان ملكى  صورتى
شود و صورتى ملكوتى دارد كه پس از صدور از ما هرگز فـانى   ظاهر مى  عمل سخن يا

  2.نشدنى ماستاز توابع و لوازم جدا شود و نمى
 حقيقت فوق مضمون آيات بسيارى از قرآن كريم است كه به برخى از آنها اشاره

  .شد
  :كند ى نيز در اشعارى اين حقيقت را بيان مىمولو

ــفان ــتين يوســ ــده پوســ  اى دريــ
  

 گرگ برخيزى از اين خـواب گـران   
  

 گشته گرگان يك به يك خوهاى تو
  

 دراننــد از غضــب اعضــاى تــومــى 
  

 بــافى همــه روزه بپــوشزآنچــه مــى
  

 كـارى همـه سـاله بنـوش     زآنچه مى 
  

 چون زدستت زخم بر مظلوم رسـت
  

 ت و آن زقوم رسـت آن درختى گش 
  

 زانيـــان را گنـــده انـــدام نهـــان
  

 خمــر خــواران را بــود گنــده دهــان 
  

 رسـيدگند مخفى كـان بـه دلهـا مـى
  

 3گشت اندر حشر محسوس و پديد 
  

  
گيريم كه يكى از فوايد حقوق جـزاى اسـلام از طريـق     با توجه به اين مختصر نتيجه مى

  . خلاق و سعادت ابدى آنان استحراست از ا ؛شناختن اعمال منافى با اخلاق جرم
قبـل از مبـارزه بـا    ، البته تذكر اين نكته لازم است كه در سياسـت جنـايى اسـلام   

توان آنها را  بينى شده است كه مى هاى ديگرى پيش و مفاسد از طريق مجازات راه جرائم

                                                                                                                   
ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره و من يعمل مثقـال ذره  يومئذ يصدر الناس اشتاتا، ـ  8، 7، 6/ زلزال . 1
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  :زاند ا برخى عبارت. عوامل پيشگيرى از جرم يا گناه مطرح نمودعنوان  به
 ـ. 1 نقـش   قطعـاً . وزش معـارف دينـى در پيشـگيرى از وقـوع جـرم     نقش آم

ات متعـالى  ايمان به خداونـد تبـارك و تعـالى و معـاد و عمـل بـه دسـتور        بازدارندگى
در رابطه با ارتكاب جرم غيرقابل انكار است و يكى  معصومين ائمه و اكرمپيامبر

  .1باشد اهداف پيامبران الهى تعليم و تزكيه مى از
در آيـات  . معروف و نهى از منكر در پيشـگيرى از وقـوع جـرم    نقش امر به. 2

سـازى اجتمـاعى    قرآن كريم مسئله امر به معروف و نهى از منكـر را بـراى پـاك   ، متعدد
شمرده است و در سخنان پيشوايان ديـن نيـز ايـن مسـئله مـورد اهتمـام        واجب و لازم

  .است فراوان قرار گرفته
 بايد شما امتى باشيد كه دعوت بـه نيكـى  «: ايدفرم باره مقرر مى قرآن كريم در اين

 تا وقتى امر بـه : فرمودند پيامبر اسلام 2»...كنيد و امر به معروف و نهى از زشتى كنيد
 در خيـر و سـعادت زنـدگى   ، معروف و نهى از منكر در ميان امت من رواج داشته باشد

 شود و برخى از رفته مىكه آن را ترك كنند خير و بركت از آنها گ اما همين، خواهند كرد
آنان بر ديگران چيره خواهد شد و در نتيجه در روى زمين كسى آنان را يـارى نخواهـد   

  3.و مورد رحمت خداوند قرار نخواهند گرفت كرد
 دين مبين اسلام بر پايه محبت و گذشت اسـتوار اسـت و هـدف اسـلام    . توبه. 3

 اسلام به مجرم، جه به اصل فوقبا تو. وجود آوردن اخلاق فاضله است ساختن بشر و به
از ، فرصت داده است تا خود را اصلاح كند و توبه نمايد و در صورتى كـه توبـه نمـود   

لـذا در اسـلام توبـه    . شود و ديگر عنوان مجرم بر وى صادق نيست جرم پاك مى گناه و
  . ثبوت جرم و محاكمه از علل سقوط مجازات و از بين رفتن جرم است قبل از

                                                                                                                   
 ......و الحكمه يعلمهم الكتاب و ربنا و ابعث فيهم رسولا منهم يتلوا عليهم ايٓاتك و - 129/ بقره . 1
 71/ و توبه  110/ عمران آل. 2
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